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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ

حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ
  

 مراتب حکم و جایگاه ملاکات در بیان آخوند
بحث در مسئلۀ اجزاء و ترتبّ احکام بود. عرض شد که مرحوم آخوند مراتب احکام را در چهار 

ای که برای نفسِ حکم و تعلق کنند؛ مرتبۀ اول، مرتبۀ ملاکات است؛ یعنی در مرتبهمرتبه تصویر می
ضوع این ملاک وجود دارد؛ یعنی برای وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه، حکم بر مو

 ملاک وجود دارد و ملاک به معنای مصلحت یا مفسده است.
به عبارت دیگر ملاک به معنای وجه معتبر عقلی است که حالا آن وجه معتبر عقلی یا اعتبارش  

است،  عند العقلکند یا آن اعتبار وجه عقلی محسوب میعنوان است و عقل آن اعتبار را به عند الشارع
عند کند؛ چون درهرصورت برای عقل در هر دو مسئله ملاک وجود دارد و حکم شارع هم فرق نمی

داند، ولو اینکه خود است؛ چون عقل حکم شارع را دارا و واجد مصلحت ملزمه می واجب الِاتباع العقل
ملزمه را نکند، اما چون حکم شارع را منبعث از مصلحت ملزمه عقل ادراک مصلحت ملزمه یا مفسدۀ 

 کند.داند، لذا خود عقل حکم به وجوب اتیان و حرمت مخالفت میمی
 مبنای انطباق حکم عقل و حکم شرع

این از باب انطباق حکم عقل با حکم شرع است؛ یعنی در باب انطباق حکم عقل با حکم شرع و 
اینکه گیرد، نهل، این مسئله در اینجا از این ناحیه مورد بحث قرار میطور حکم شرع با حکم عقهمین

طور نیست؛ یعنی دلیل و کند، اینالأمریه اطلاع و احاطه پیدا میعقل به تمام مصالح و مفاسد نفس
الأمریه بر مصلحت برهان برای انطباق و تطبیق حکم عقل با شرع این است که یا خود عقل احاطۀ نفس

الأمر است و اعتباری صرف نیست؛ دارد یا از باب اینکه احکام شارع احکام منطبق با نفسو مفسده 
ً این حکم شارع  از این باب که احکام شارع احکام منطبق با فطرت و منطبق با تکوین است، قطعا

 الأمریه است.منبعث از ملاک و مصلحت و مفسدۀ نفس
کلمّا حکم به الشرع حکم به »شود که طور میاینوقت نتیجۀ این دلیل و برهان از این باب آن 

است. حالا در بعض اوقات خود عقل اطلاع بر آن مصلحت و مفسده ندارد و این اشکالی ندارد؛  «العقل
ای حرکت و سیر دارد و احاطه بر همۀ مصالح ندارد و الاّ احتیاج به انزال چون عقل در یک محدوده

 اول بود که این عالم، عالم ملاکات و عالم مناطات است.کتب و ارسال رسل نبود. این مطلب 

 اشکال بر شمارش ملاکات در مراتب حکم
مرحوم آخوند این را جزو مراتب احکام ذکر کردند ولکن بعضی این را خارج از مرتبۀ احکام 

حدنّفسه دارای مصلحت هست و بر یک موضوعی حالا اینکه یک حکمی فی»گویند: کنند و میذکر می
 «مصلحت یا مفسده مترتب است، غیر از انشاء حکم است و با انشاء حکم تفاوت دارد.

 حت بر انشای حکمتقدم تصور مصل
چون مقام انشاء مسبوق به مقام تصور است، مقام انشاء مقام تصدیق به الزام است، مقام ملاک  

کنند تنها شارع، بلکه هر مولا از موالی وقتی که یک حکمی را انشاء میمقام تصور است و مولا، نه
کنند ؛ اول او را تصور میاین به معنای یک تصور بدوی و لحاظ مصالح و مفاسد مترتب بر حکم است

 کنند.و بعد انشاء می
 حقیقت انشا در عالم اعتبار

بنابراین لحاظ مصالح و مفاسد خارج از حکم است و حکم عبارت از ایجاد فعل اعتباراً در عالم 
، این اِضرب یعنی آن ضرب را «اِضرب»گوید: و در وعاء ذهن است. وقتی که مولا به مخاطب می

کند. و آن کلام یا اشاره یا کتابت است؛ آنچه در اء ذهن و وعاء نفس انشاء و محقق میاعتباراً در وع



_______________________________________________________________________________________________________ 

3 

کند و حکایت از تحقق آن امر خارجی عالم خارج بروز و ظهور دارد حکایت از آن کلام نفسی می
هن و در اینکه با لفظ بخواهد محقق کند، اولاً بلااول در ذکند. این کلام به معنای این است و الاّ نهمی

 عالم نفس این مسئله را محقق کرده است.

 مثال بیع و پیدایش تعلق اعتباری
یعنی در وعاء نفس و در وعاء ذهن این تبادل  بعتُ ، «بعِتُ هذا بهِذا»گویید: شما وقتی که می 

عِوض و معوض محقق شد. این معنای انشاء است. حالا با چه لفظی این معنا را به مخاطب القاء کنید؟ 
کنید یا با اشاره )اشارۀ اخَرس( یا با کتابت؛ ولی درهرصورت لفظ در اینجا خودش ا با لفظ القاء میی

آید در عالم انشاء آن امر موقعّ و مکوّن و محقق نیست. آنچه محقِّق است نفس شماست و نفس شما می
 کند.خارجی را در عالم اعتبار محقق می

ابلش هم یک کتاب هست، این ساعت اصلاً یک امر فرض بکنید این ساعت اینجاست و در مق 
عینی خارجی است و آن کتاب هم امر عینی خارجی است، این ساعت در ملک من است و کتاب در 

بعتُ »گویید: کنید. وقتی که میملک شماست، شما این را در عالم اعتبار در نفستان جایش را عوض می
شود؛ نتفی شد. تا الآن تعلق بود و الآن دیگر منتفی می، دیگر تعلق نسبت به این ساعت م«هذا بهِذا

طور است؛ تعلق شما به کتاب شود. عکسش همینوقت در نتیجه تعلق به کتاب برای شما پیدا میآن
 شود. این معنای انشاء است.منتفی و تعلق به ساعت برای شما حاصل می

 مثال نکاح و تغییر نسبت اعتباری
جتکُ نفسی»گوید که: ت؛ وقتی در نکاح زن میطور اسدر نکاح هم همین ، معنایش این «زوَّ

مثال این امر عینی خارجی که زید است و آن امر عینی خارجی که زینب است و دو باباست که من
جتکُ نفسی و هم آنجاست، بهمتر باهم فاصله دارند، این اینجاست و آن که طرف  قبلتُ واسطۀ این زوَّ

دم تعلق بین زید و زینب مبدلّ به تعلق شد؛ یعنی این دو متر فاصله آمد و هیچ شد. گوید، این عقبول می
 این بحث خیلی مهمی است!

بعد در عالم اعتبارات، احکام حاکم که چطور حاکم حکم کند در وعاء، این مباحث مهمی است  
عالم خارج امری  گیرد که درها هست در آنجا مورد بحث قرار میکه در آن مسئلۀ ولائی و این حرف

شود، در عالم خارج یعنی وجود عینی خارجی در واقعی هیچ تغییر و تبدلّی در آن نیست. واقعی نمی
مثال باباین زید در اینجا در وجود عینی خارجی هست؛ مثلاً هفتاد کیلو وزنش است و این زینب من

ت. این دو امر عینی خارجی باهم دانم!( اسکیلو )قاعدتاً نرمالش چقدر است؟! من نمی ۶۵شصت کیلو، 
 هیچ ارتباط ندارند!

 عنوان متعلق معاملاتوجود ذهنی به
شود به نام وجود ذهنی. آن وجود ذهنی است که همۀ مسائل روی یک وجودی در اینجا پیدا می 

گیرد، نکاح تعلق به گیرد، بیع تعلق به وجود ذهنی میگیرد: انشاء تعلق به وجود ذهنی میاو قرار می
د. تمام اینها گیرگیرد، طلاق تعلق به وجود ذهنی میگیرد، صلح تعلق به وجود ذهنی میوجود ذهنی می

 شود.ای انجام نمیگیرد و اصلاً در عالم خارج قضیهفقط به وجود ذهنی تعلق می
شود؛ البته بعداً ممکن است بشود در عرض کیلو نمی ۷۵واسطۀ نکاح که زید از هفتاد کیلو، به

 کند!نمی یک ماه هفتاد و پنج کیلو بشود؛ ولی در هنگام و در وقت اجرای صیغه این هیچ تغییری پیدا
شود، این انشاء به این کیفیت است که در انشاء یک تصور قبلی برای مولا نسبت به حکم پیدا می 

کند مترتب بر تصور قبلی است؛ یعنی حکم مولا مسبوق به تصور است و وقتی حکمی را که مولا می
 رد مولا صحیح است.کند. این در مومرحلۀ تصور به مرحلۀ جزم و اراده رسید، آن موقع مولا حکم می

 جدایی ادراک مصلحت از انشا در احکام عرفی
توانیم این اشکال را بر مرحوم آخوند وارد کنیم بنابراین ما در باب احکام و ملاکات احکام می
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که مرتبۀ ملاکات و مرتبۀ مصالح و مفاسد جدای از مرتبۀ انشاء است. لعلّ اینکه مولا نخواهد حکم کند؛ 
کند! الآن مولا عالم بر مصلحت اکرام که مولا عالم بر مصالح و مفاسد است حکم نمی حالمثلاً درعین

حال که ، درعین«برو علماء را دعوت کن»گوید که: علماء در شب جمعه است؛ ولی به غلامش نمی
دهد. این حال انجام نمیاین تصور وجود دارد و مصلحت وجود دارد و تمام مقتضیات هست، درعین

لاک و مرتبۀ ادراک مصالح و مفاسد، سوای مرتبۀ حکم است و مرتبۀ حکم مترتب بر مرتبۀ مرتبۀ م
 انشاء است.

 اختیار مولای عرفی در صدور حکم
این اشکال که محشّین بیان کردند نسبت به انشائات متعارف صحیح است. چرا؟ چون انشاء و 

اینکه احکام واقعی است؛ رفع و وضع احکام متعارف عرفی از موالیان عرفی، احکام اعتباری است نه
دست موالی است. اگر آن مولا تصور این مصلحت را یا مفسده را بکند، بعد جزم هم برای این احکام به

 او پیدا بشود، حالا مختار است در اینکه انشاء کند یا انشاء نکند. این دیگر در اختیار اوست.
کنند، برای چیست؟! دلشان ح هستند و اتیان نمیمثال عالم به مصالبابهمه افراد که مناین 

داند که صوم خواند، میداند که صلاة مصلحت ملزمه دارد؛ ولی نماز نمیخواهد! شخص مینمی
 گیرد!مصلحت ملزمه دارد و مخالفتش مفسدۀ موبقه دارد؛ ولی روزه نمی

 مصلحت داشت امر هم باید داشته باشد.تلمیذ: 
کنیم. الآن اشکالی را که بر مرحوم آخوند هست د عرف صحبت میما داریم در موراستاد: 

 خواهیم بر مبنای عرفی امضاء کنیم.می
الأمریه )این بحث خیلی مهمی است که من الآن دارم نظر ادراک مصالح و مفاسد نفساز نقطه 

اق تشریع با آید! مسئلۀ انطبکنم و این در همۀ مسائل اصولی، فلسفی، تربیتی و اخلاقی میمطرح می
نظر احکام تکوین که مطرح کردیم در اینجا این کاربرد بسیار زیادی در موارد مختلف دارد( و از نقطه

فی جهت اینکه ممکن است مولا و انشائات متعارف عرفی این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است، به
 نکند. ادراک مصالح را بکند قطعاً، اما حکم به آن موضوع کثیرٍ مِن المواقع

داند مصلحت ملزمه دارد و می الجمعهلیلةمثال اکرام علماء در بابخواهد حکم کند؛ مندلش نمی 
حال اکرام که اگر اکرام نکند ممکن است چیزی واقع بشود، تشتتّ و اختلافی واقع بشود؛ ولی درعین

 کند!نمی
وجود چقدر مفاسد ممکن است بهداند اگر این عبارت و انشاء و اعلامیه را صادر بکند، مولا می 

کند؛ یعنی این احکام مترتب بر تصور نسبت به مصالح و مفاسدی است حال صادر میبیاورد، درعین
کند؛ پس مقام ملاکات و مقام حال مخالفت میکه آن مصالح و مفاسد قبلاً اذعان شده است؛ اما درعین

نظر و بیان حکم تفاوت دارد. این از این نقطه الأمر با مقام انشاءترتبّ احکام بر موضوعات در نفس
 بود.

 پیوند ناگسستنی ملاک و انشا در احکام شرعی
حالا سراغ احکام و موجبات و ملزمات شرعیه برویم؛ با آن مبنایی که ما داریم که احکامی که 

نحو انطباق تشریع کند، قطعاً این احکام باید مترتب بر موضوعات خود بهاین احکام را شارع جعل می
]باشد[. اگر به الأمر و عالم تربیت، انطباق نظام تکوّن و تکوین و نظام شرع با تکوین و انطباق نفس

نحو انطباق بتیّ و قطعی باشد و این کیفیت باشد، آیا ممکن است که انطباق این حکم بر موضوع به
شود؟! اینکه دیگر اعتباری نیست! احکام شرعی که دیگر حال شارع آن را انشاء نکند؟! آیا میدرعین

 اعتباری نیست.
ین حکم در وجودش مصلحت ملزمه مثال یک حکمی مترتب بر یک موضوعی است و ابابمن 

این حکم را انشاء و  اختیاراً عن عمدٍ و غرضٍ حال شارع و در مخالفتش مفسدۀ موبقه است و درعین
جعل نکند، خب روی چه حسابی، روی چه وضعی؟! اگر برای تربیت و برای مصلحت نفسیۀ مکلف، 
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زد و اگر برای مصلحت این مکلف، انشاء این حکم لازم است، شارع حق ندارد در اینجا تأخیر بیندا
وقت دیگر ملاک در آنجا الزام در ترتبّ حکم بر آن انشاء حکم لازم نیست، شارع حق تأخیر دارد. آن

 موضوع نیست؛ یعنی اصلاً در اینجا انفکاک بین ملاک از مقام حکم دیگر مستحیل است.
 اشکال تأخیر نزول احکام با وجود مفسده

بینیم شارع در بسیاری از احکام تأخیر قائل شده است این است که می اشکالی که به این قضیه
شده است. فرض کنید که بسیاری از احکام در مدینه آمدند و در مکه نبودند؛ مثل احکام حرمت زنا که 
در مکه نبود و در مدینه آمد، احکام حرمت شرب خمر که در مدینه آمد، بسیاری از احکام در مدینه 

 ً حال شارع این ای هست؛ اما درعیندانیم که بر مخالفت این احکام یک مفسدۀ موبقه ما میآمدند و قطعا
دانیم. و یااینکه فرض بکنید که بر شرب خمر قطعاً یک مفسدۀ حکم را انشاء نکرده است. ما این را می

 ای هست؛ اما شارع این را به تأخیر انداخت و انشاء نکرد.موبقه
کنند بر این است که یا باید بگوییم که نجا مورد نظر است و اشکالی که میحالا این مطلبی که ای

البطلان است و دارای مفسده است یا باید بگوییم که زنا شرب خمر دارای مفسده نیست که این بدیهی
البطلان است؛ یااینکه باید بگوییم که مقام حکم و مقام انشاء ممکن است دارای مفسده نیست که بدیهی

ر از مقام ملاکات باشد. یکی از این دوتاست. یعنی یا ما باید مفسده را از خمر و زنا برداریم و متأخ
مصلحت را از صلاة و صوم برداریم یا قائل به تأخّر مقام انشاء و حکم از مقام ملاکات باشیم؛ امر 

 ثالثی هم در اینجا ندارد. این اشکالی است که در اینجا شده است.

 تأخیر با تفکیک آثار عملپاسخ به اشکال 
توانیم از این اشکال بدهیم این است که شکی نیست در اینکه زنا دارای مفسده است، جوابی که می
طور در واجبات ]مصلحت هست[؛ اما صحبت در این است که اگر ذلک و همینشرب خمر و امثال

نحوی باشد که آن مصلحت ای که مترتب بر این موضوع است بهقرار باشد این مصلحت و این مفسده
طور است، بنابراین و مفسده، موجب نقص و موجب خلل مصالح و مفاسد شخصیۀ مکلف باشد، اگر این

ای دارد خاطر اینکه الآن از مکلف یک مصلحت ملزمهبر شارع جایز نیست که به تأخّر بیندازد، به
ای دارد بر ا یک مفسدۀ ملزمهشود و این مصلحت ملزمه موجب نقصی در مکلف خواهد شد، یفوت می

شود و شارع با تأخیر موجب نقص و موجب خللی در این مکلف خواهد شد، بر این مکلف مترتب می
 شارع جایز نیست.

 اثر خارجی عمل مستقل از علم مکلف
بنابراین علاج مسئله به چیست؟ علاج قضیه به این است که ما در اینجا دو مطلب را باید مدنّظر 

که در بحث ارتداد در باب اختیار اشاره کردم اینجا هم اشاره طورییم؛ مطلب اول )همانقرار بده
مثال بابمن« ای مترتب است.بر نفس شیء خارجی یک مفسده»گوییم: وقتی میکنم( این است که یکمی

بر خود شرب خمر یک مسئله و یک اثری مترتب است و شخص چه عالم باشد چه جاهل، وقتی خمر 
شود و این مست شدن و سکر ارتباطی به علم و جهل ندارد؛ بلکه یک مسئلۀ خارجی رد مست میبخو

 است.
شود. این یک اثر خارجی کسی که آب بخورد، چه عالم باشد و چه جاهل باشد، رفع عطش می 

هم یک آثاری مترتب است؛ فرض کنید حالا کسی خمر است و این دیگر در اختیار او نیست و بر این
شود، یک اثراتی بر ریه ممکن است پیدا بشود، یک اش وارد میورد یک اثراتی بر جهاز هاضمهبخ

شود. اینها یک مسائلی است که دیگر در اختیار مکلف نیست؛ بر نفس فعل خارجی اثراتی بر کبد پیدا می
 این اثر در اینجا مترتب است.

 دخالت آگاهی و اختیار در مفسده الزامی
کنیم، در این شکی نیست که این عمل خارجی دارای یک مفسده و ر مطرح میطووقت اینیک 

وقتی ممکن است بگوییم که آن مصلحت ملزمه و آن مفسدۀ موبقه صرفاً در مصلحتی است؛ ولی یک
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وضعیت یک عمل خارجی در آنجا قرار ندارد؛ بلکه مطلب بالاتر از این است و او این است که این 
واسطۀ علم واسطۀ اطلاع او و بهاهد بر این مکلف مترتب بشود باید بر مکلف بهای که اگر بخومفسده

ً یا  جاهلاً او نسبت به این مفسده باشد و اگر اطلاع نداشته باشد،  یا  کُرهاً علیهیا  مِن غیرِ اختیارٍ یا  نسیانا
این نائم در اینجا مترتب  بدون توجه و اختیار... این اصلاً نائم است که اصلاً اختیار ندارد. این مفسده بر

 شود.ای مترتب نمیشود و اصلاً مفسدهنمی
ذلک و اینها دارد، سکر شود؛ ضرر بر جهاز هاضمه و امثالبله، آن مسائل خارجی مترتب می

ای که موجب اختلال نظام تربیتی های خوبی هم شاید ببیند! ولی این مفسدهشود، خوابهم برایش پیدا می
 شود.واسطۀ آن قضیه، این حکم به حرمت آمده، این مفسده در اینجا بار نمیاوست و بهو نظام تکاملی 

گوییم، فقط صرف ترتبّ پس در اینجا ملاک وجود ندارد. ملاکی را که ما در عالم ملاکات می 
که مکلف عالم باشد است درصورتی نفس الموضوعحکم بر نفس موضوع نیست؛ بلکه ترتبّ حکم بر 

واسطۀ عدم اطلاع و جهل در اینجا مترتب اهل باشد و اطلاع نداشته باشد؛ یعنی آن الزام بهاینکه جنه
 شود.نمی

گوییم که احکام دیگری غیر از احکام وضعیه مترتب بر خود خمر است؛ خب چرا ما میتلمیذ: 
دون خورد، شخصی هم بشارع حکم کرده است؟! چه اشکال دارد مثل نائم که بدون اختیار شراب می

خوار باشد، چه ضرری دارد؟! مگر غیر ضرر اینکه اطلاع داشته باشد شراب حرام است همیشه شراب
 وضعیه بر او مترتب است؟! زمانی هم که حکم نیست باز هم آن ضرر وضعیه هست.

 عنوان شرط خارج از موضوععلم مکلف به
یست، منظورمان این نیست که تنهایی نگوییم که این حکم مترتب بر نفس خمر بهوقتی میاستاد: 

شارع در اینجا امضاء بکند! فرض کنید که شارع حکم به حلیت خمر بکند تا وقتی که این علم پیدا کند. 
دانیم که مثلاً برای اجتناب از برای ترتبّ حکم نمی جزء الموضوعبه عبارت دیگر ما در اینجا علم را 

ه اجتناب است؛ لذا اگر با لباس نجس نماز خواندید، و علم به خبث برای ترتبّ حکم ب نفس الخبثخبث 
علم به خبث است و  جزء الموضوعمحقق نشده است؛  جزء الموضوعنماز درست است، چرا؟ چون 

 این در اینجا محقق نیست.
جزء عنوان کنیم، نه بهعنوان شرط خارج از موضوع در اینجا مطرح میما این علم را به 

گوییم که مصلحت بر نفس حکم مترتب است، مفسده بر آن مترتب است؛ منتها ! یعنی ما میالموضوع
شود این شخص در اینجا برایش مصلحت یا مفسده عنوان خارج از موضوع، آنچه موجب میدر اینجا به

 مترتب بشود، آن علم او نسبت به این موضوع یا علم او نسبت به این مفسده است. آنجا آن مصلحت یا
طور سایر مسائل دیگر؛ فرض کنید ممکن است واسطۀ علم او و همینشود، حالا بهمفسده بر این بار می

یک جریانات اجتماعی و یک قضایای دیگر دست به دست هم بدهند تا اینکه آن مصلحت را برایش 
 ملزم کنند.

 نقش شارع در آثار نفسانی افعال
دست شارع هست؛ شارع کدورت را برای خمر قرار اما ترتیب و تأثیر این قضایای خارجیه به 

کند؟! شارع آمده داده است، اگر شارع این کدورت را از خمر بگیرد، خب خمر با آب چه فرقی می
برای این نماز این اثر الزامی را قرار داده است، اگر شارع این اثر را از این نماز بگیرد، خب بین 

 صلاة و غیر صلاة دیگری فرقی نیست.
این مسئله است که از آنجایی که این مصلحت ممکن است که مترتب بر این مکلف به لحاظ  

مثال صلاة بر مکلف واجب است؛ اما بابشرائط دیگر بشود؛ یعنی شرائط دیگر دخالت داشته باشد؛ من
نی اگر این نماز بخواهد شرائط بهتری را داشته باشد و احسن باشد، باید به جماعت خوانده بشود؛ یع

 .هَلمَُّ جَرّاصلاة جماعت یک اثری را دارد که خود صلاة منفرد ندارد و 

 تفاوت شرب خمر اختیاری با اکراه و اضطرار
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حدنّفسه دارای یک اثر نفسی است؛ اما شرب خمر در حال اکراه آن اثر نفسی را شرب خمر فی 
حال اضطرار موجب کدورت آورد، شرب خمرِ در ندارد؛ یعنی شرب خمرِ در حال اکراه کدورت نمی

نخواهد شد. خمر خمر است، فرقی نکرده؛ ولی آن کدورتی که موجب الزام است و موجب مفسدۀ موبقه 
 شود.است، بر اکراه مترتب نمی

که علم که علم داشته باشد قوّت زیاد است؛ درصورتیدرصورتی»گوییم: طور میاینتلمیذ: 
 «ای نداشته باشد.اصلاً مفسده اینکهشود نهنداشته باشد قوّتش کم می

رسد. گوییم که به حد الزام نمیما می« شود.قوّتش کم می»گویید که: کند. شما میفرقی نمیاستاد: 
 ای نباشد...گوییم که اگر مفسده مفسدۀ ملزمهما همین را می
گذارد، همان خودش عقابش است. همین اثر وضعی که ای که میهمان اثر وضعیتلمیذ: 

 کند، عقاب است.کند و کدورتی که پیدا میگذارد آن بعُدی که پیدا مییم
 تفاوت اثر تکوینی با عقاب و بخشش واقعی

آورد، شک نداریم، وجود میببینید ما در اینکه این جاهل است بالأخره یک تغییراتی را بهاستاد: 
خواهیم بگوییم که آن تغییرات به حد حرمت آورد؛ ولی میوجود میبالأخره خمر یک تغییراتی را به

ً رسد یا نه؟ یعنی الآن واقعاً این شخص که می رب خمر کرده، ش عن علمٍ این کار را انجام داده یا  ناسیا
شود؟! آیا این الآن داخل در نار است؟! کند؟! بالأخره آیا بر او حد جاری میخداوند او را مخلدش می

 بخشد؟!یااینکه خدا او را می
گویم، بخشش یک امر اعتباری نیست؛ بلکه یک امر واقعی است. این بخششی را که من دارم می 

مکره است یعنی مشمول بخشش شدن، چون مضطر  اصلاً ندانستن یعنی مشمول بخشش شدن؛ چون
گویم که شرائط موضوع محقق نشد. در عالم ملاک وقتی شارع است یعنی مشمول عفو شدن، لذا می

کند کند، حالا حکم را بار نمیگیرد و یک احکامی را بر این موضوع بار میاین موضوع را درنظر می
قی مکلف است، اگر اطلاع پیدا کند الزامی است! صوم بلکه همین مقدار که این صلاة موجب رشد و تر

 موجب رشد و ترقی مکلف است، اگر اطلاع پیدا کند و در شرائط مساعد باشد، ]الزامی است[!

 دخالت شرایط خارجی در الزام مصلحت
عنوان اطلاع مکلف و آماده بودن شرائط برای اتیان، آیا این حالا با توجه به این قضیه که این به

عنوان شرط خارج از تحقق موضوع است؟ حالا شرط خارج از تحقق موضوع هم باشد فرق ئله بهمس
گونه دخالتی در مصلحت کند؛ اما آیا شرط دخیل در مصلحت ملزمه است یا نه اصلاً این مسئله هیچنمی

اگر ملزمه ندارد؟ اگر دخالت در مصلحت ملزمه ندارد که شارع باید واجب کند، چرا واجب نکرد؟! 
گونه دخالتی در ذلک هیچاین اطلاع مکلف، عدم نسیان، تحقق شرائط اجتماعی، عدم ضیق و امثال

لحظةً و  دفعةً واحدةمصلحت ملزمه ندارد، چرا شارع واجب نکرد؟! شارع از همان روز اول بعثت 
 کرد!تمام احکام را جعل می واحدة

است و تمام احکام مترتب بر یک تمام  جزء الموضوععنوان الآن این مصالح برایش به 
الأمر و در واقع این مصلحت، مترتب بر موضوع است یا این مفسده، موضوعاتی هستند که در نفس

ذلک در مترتب بر موضوع است؛ ولی صحبت در این است که آیا شرائط خارجی و اجتماعی و امثال
گوید؟! اگر دخالت دارد، پس شارع نمیالزام او دخالت دارد یا دخالت ندارد؟! اگر دخالت ندارد، چرا 

شود آن مصلحت هنوز به مرحلۀ الزام نرسید؛ مصلحت موجود است ولی به مرحلۀ الزام معلوم می
ای است که اگر از آن مرحله بگذرد، به نرسید. مرحلۀ الزام مرحلۀ حکم و انشاء نیست؛ بلکه مرحله

ارد که نگه دارد و از این مرحله به بعد دیگر شود؛ یعنی مکلف تا اینجا قدرت دضرر مکلف تمام می
 این مصلحت، ملزم برای اوست.

 تغییر وجوب جهاد با تهدید کیان اسلام
مثال جهاد بر مرأه واجب نیست؛ ولی تا وقتی که کیان اسلام به خطر نیفتد. وقتی که اسلام بابمن
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شود! تا این حد! ، مفسدۀ موبقه میشود و مفسدهبینیم این مصلحت، مصلحت ملزمه میبه خطر افتاد، می
بر شیخ هرم و بر عجوز جهاد لازم نیست؛ اما این تا وقتی که ]کیان اسلام به خطر نیفتد[. از این بعد 

گیرد؛ یعنی شرائط اجتماعی کند و از اینجا به بعد نسبت به این مصلحت تعلق میحکم تغییر پیدا می
یان اسلام در خطر نیست، بر مرأه جهاد واجب نیست. وقتی کند. تا وقتی که کآید موضوع محقق میمی

 وجوب جهاد علی المرأةشود. موضوع کند، موضوع در خارج محقق میکه شرائط اجتماعی ایجاب می
 آید.است. این موضوع، موضوع خارجی است و وجوب هم بر سرش می

رایط اجتماعی مصلحت و مفسدۀ الأمریه با تغییر و تبدلات شبینیم که ملاکات نفسبنابراین ما می
آنها دائماً در حال تغییر و تبدل است. در یک زمان که در زمان ابتداء وحی باشد، مصلحت برای صلاة 
مصلحت ملزمه نیست. شما نگاه به نفس آن عمل خارجی نکنید، آن مصلحتی نیست که شرائط اجتماعی 

 اقتضاء بکند.
 الزام شخص آگاه پیش از اعلان عمومی حکم

بنابراین با توجه به این قضیه که اگر شرائط اجتماعی اقتضاء کند یا اقتضاء نکند اگر شخصی 
شود. اگر شخصی اطلاع بر آن خودش اطلاع بر این ملاکات احکام پیدا کرد، نسبت به او ملزمه می

بر ملاک حکم پیدا کرد، اطلاع بر مصلحت ملزمۀ صلاة و اطلاع بر مفسدۀ موبقۀ شرب خمر و اطلاع 
مفسدۀ زنا پیدا کرد، آیا به صرف اینکه هنوز حرمت زنا مجعول نشده، این شخص با وجود اطلاع حق 
دارد زنا بکند یا نه؟! دیگر حق ندارد، چرا حق ندارد؟! چون در اینجا گفتیم که انطباق احکام شرعی 

م بالنسبه به مکلفین شود دیگر در اینجا حکم نباشد؛ پس ممکن است که احکابر احکام تکوینی است. نمی
خاطر مصالح و مفاسد کند و شارع در اینجا بهخواهم بگویم که احکام فرق میتغییر پیدا بکند. می

 تواند اعلان حرمت زنا را به همه بکند.خارجی نمی
 اختلاف تکلیف افراد با تفاوت شرایط

جب بشود بعد ممکن است یک موضوع درهرحالی تغییر صورت بدهد؛ الآن حرام بشود بعد وا
کند نسبت به یکی واجب بشود، نسبت به یکی حرام که شرائط تفاوت پیدا میمستحب بشود یعنی همین

بشود. فرض کنید که الآن جهاد نسبت افرادی که متأهل نیستند واجب است؛ چون وجوب جهاد عینی 
شود. الآن بر است و رعایت جهات متعدده موجب اختلاف موضوعات می من به الکفایهنیست بلکه 

مَن یتکفلّ ساله شخصی باشد که شود؛ حالا اگر این بیستساله هستند جهاد واجب میافرادی که بیست
سالۀ دیگر ذلک جهاد بر او واجب نیست؛ بر بیستداشته باشد مثل پدر مریض، مادر مریض و امثال به

 شود.واجب می
شخصی که دارای زن و فرزند است یا فرض کنید اگر شرائط عادی باشد در این شرائط بر  

وقت بر واجب نیست، فعلاً این باید برود، بعد ممکن است شرائط تغییر پیدا بکند و سخت بشود، آن
تر بشود به مرأه واجب شود، باز اگر شرائط سختشخصی که دارای زن و فرزند است واجب می

ر هرم و اینها برسد حتی به مفلوج و شود )خود مرأه هم افرادی دارد( تااینکه نوبت به شیخ و پیمی
شود و نسبت به طور به ترتیب از وجوب کم میبینیم بر همه واجب است؛ همینذلک هم برسد. میامثال

 شود.وزیاد میافراد کم
 موانع پذیرش حکم در صدر اسلام

کند؛ یعنی الآن این شرائط و موضوعات خارجی نسبت به هر کسی یک حکمی را ایجاب می
چون دارای این شرائط است، موضوع برای این حکم است. بعد وقتی شرائط تغییر پیدا کرد،  شخص

کرد، هنوز نیامده بود؛ شود. حرمت شرب خمر در صدر اسلام چون شرائط اقتضاء نمیحکم عوض می
اینکه بر اینها خمر حرام است اما خداوند عفو یعنی عدم قابلیت افراد خودش محقق موضوع است، نه

کند، نه، اصلاً خمر بر اینها حرام نیست چون قابلیت ندارند. حالا اگر شخصی قابلیت داشت، مانعی یم
برای تعلق حکم نیست. تمام اشکال بر وجود موانع است. اگر مانع بود، حکم متعلق نیست و اگر مانع 
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و ضعف افراد،  نبود، حکم متعلق است. در شرائط صدر اسلام موانع وجود داشت مثل عدم قبول افراد
 شود که آن مفسدۀ موبقه نباشد.همین موجب می

 جایگاه مدارا و عفو در نظام تربیتی
ای که در مخالفتش هلاکت قطعی است؛ اگر هلاکت قطعی متوجه مکلف مفسدۀ موبقه یعنی مفسده

در نظام  شود که اصلاً کند. پس معلوم میوقت این کار را نمیاندازد؟ هیچباشد، آیا شارع تأخیر می
عنوان شرط خارج از تربیتی یک نوع مدارا و عفو هم همراه با موضوعات وجود دارد؛ یعنی به

موضوع، این عنوان مدارا و عنوان عفو در خارج هست و ما همین مطلب را در بعد از تکلیف هم 
 دهیم.سریان می

من شوهر دارم و » مثال اگر شخصی عمل خلافی انجام داد و پیش شما آمد و گفت که:بابمن 
 ؟!«باید اعدامت کنند»گویید که: گویید؟! آیا می، حالا شما به او چه می«عمل خلافی را انجام دادم

 «خودت را باید اعدام کنند! چرا من را اعدام کنند؟!»گوید: می 
 «گذرد.شاءالله خدا از سر تقصیراتت میبرو توبه کن! إن»گویید که: می 

 با زن اقرارکننده به زنا رفتار امیرالمؤمنین
طور بودند؛ مثلاً زن پیش ها همینالسّلام هم در محاکمات و در قضاوتامیرالمؤمنین علیه

اصلاً  «برو برو!»فرمود: حضرت هم می« یا علی، من زنا کردم.»گفت که: آمد و میامیرالمؤمنین می
کند و برای بعد او خیلی اصرار می «گذرد!برو، خدا از تو می»فرمود: داد، میاجازۀ صحبت نمی

مثلاً الآن حامله هستی، حالا برو حملت را بکن ببینم چه »فرماید: آید حضرت میمرتبۀ بعد می
 «شود.می

گوید کند، انگار میخواهد حکم را بر او مترتب کند؛ اما خودش اصرار میحضرت اصلاً نمی 
خواهد رجم کنی، برو! خدا أرحم الراحمین نمی»د: گویحضرت می« بیایید سنگسار و رجمم کنید!»که: 

 «خواهم!نمی»گوید که: اما می «بخشد.است و می
کند، آنجا دیگر حکم آید اصرار میرسد که دیگر خودش چند مرتبه میوقتی به این مرحله می 

 1آید و دیگر باید مسئله به این نحو باشد.ملزمه می

 لیفنسبت ملاک و انشا با رفع موانع تک
حالا صحبت در این است که این احکام وقتی که در مرحلۀ ملاکات دارای مصلحت هستند و هیچ 
مانعی برای اتیان مکلف نسبت به این حکم نیست، در اینجا صرف اطلاع و عدم مانع بر جریان حکم، 

 شود.خودش حکم انشائی می
 در حقیقت باید بگوییم که مراحل احکام دو تاست: ملاکات و تنجیز.تلمیذ: 
بله، حالا یکی دیگر هم ما به آن اضافه بکنیم. مرحلۀ علم است که همان مقام بعث و زجر استاد: 

 باشد و بعد هم فعلیت است.
 تفاوت کدورت عمل با هلاکت قطعی

 ه نیست؟در جایی که مفسده هست هلاکت هست اما هلاکت قطعیتلمیذ: 
یعنی نابود شد. حالا یک کدورتی  «هَلکََ »هلاکت دیگر نیست، چون هلاکت یعنی قطعی، استاد: 

کنید یااینکه به یک عمل لهوی هم کند مثل اینکه شما سیگار هم بکشید، بالأخره کدورت پیدا میپیدا می
 سرش بخورد.کنید؛ حالا لازم نیست که حتماً شمشیر در مشغول بشوید باز کدورت پیدا می

 اطلاع از احکام در دوران جاهلیت
ای دارد؛ الجملهبالأخره در عالم تکوین خود آن فعل یک اثر یا یک مصلحت یا مفسدۀ فیتلمیذ: 

                                           
 .1، ح 18۵، کتاب الحدود، باب آخر منه، ص ۷، ج الکافیجهت اطلاع بیشتر رجوع شود به  11
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ما در زمان جاهلیت نه شراب »گویند که: ولی به تنجیز نرسیده است؛ لذا بعضی از بزرگان می
 «خوردیم و...یم، نه ربا میکردپرستیدیم، نه زنا میخوردیم، نه بت میمی

 در زمان جاهلیت هم حکم بود!استاد: 
 شریعت نبود.تلمیذ: 
 باشد، صرف اطلاع بر شریعت موجب انجاز است.استاد: 
 مثلاً ابوذر غفاری که خودش اطلاع نداشت.تلمیذ: 
بود؟ آمده  صلیّ الله علیه و آله و سلمّپس حکم هم ندارد. مگر شریعتی قبل از پیغمبر استاد: 

شد که خودش و افرادی که در خاطر صرف اطلاعش بر احکام موجب میحضرت عبدالمطلب به
 اطرافش بودند به احکام عمل کنند.

 اطلاع به احکام داشتند؟تلمیذ: 
 بله، بله.استاد: 
 پذیرفت؟یااینکه اصلاً نفس نمیتلمیذ: 

 تمایز پرهیز آگاهانه با ناپسند دانستن عمل
آید اگر یک زن آید؛ اما بنده هیچ بدم نمید و بدش میپذیروقتی نفس نمید، یککنفرق نمیاستاد: 

بینیم چون کدورت آید؟! ما میآید، چه کسی بدش میخیلی قشنگی باشد و ببینم زنا حلال است، بدم نمی
! بالأخره آید بو کنید؟داریم و اِلّا اگر یک گل قشنگی باشد آیا شما بدتان میآورد خودمان را نگه میمی

کند؛ آن کند ولی یکی کف نفس نمیآید و کف نفس میآید، حالا یکی خوشش میهر کسی خوشش می
 یک مطلب دیگر است.

 الزام عقل به پرهیز از مفسده نفس
خاطر این است که به ملاکات پی برده بودند، متوجه ملاکات دادند بهاما اینکه اینها انجام نمی 

ای دارد و عنا دارد که یک نفر بداند یک مفسده یا مصلحت ملزمه یا موبقهشده بودند. اصلاً مگر م
عقل او حکم به جواز مخالفت بکند؟! اصلاً مگر معنا دارد؟! اصلاً  بینه و بین اللهکند اما کدورت پیدا می

 خوردید؟!، شما می«خوردن سم حرام است»گفت که: ما کاری نداریم، الآن اگر شارع نمی
 در خطر است. جانتلمیذ: 
 در خطر بودن جان ملزِم است؛ اما نفسِ در خطر بودن ملزِم نیست؟!استاد: 
آن افرادی که در جاهلیت بودند و به احکام نرسیده بودند یا همین الآن هم خیلی از احکام تلمیذ: 

ره نفسشان کنند، بالأخخواهیم بدانیم آن افرادی که دارند عمل میاسلام اصلاً قابلیت اجرا ندارد، می
 کند.مانند نفس دیگران است؟! ادراک کدورت را نمی

کند، خیلی جزئی، یعنی نه آن کدورت ملزمه. واقعاً اگر نداند، نه، ادراک کدورت را نمیاستاد: 
 بر او هیچ چیز مترتب نیست.

 تفاوت ناآگاهی با وجوب قضای روزه
 دانسته بلکه توجه نداشته، آیا قضا هم ندارد؟!دانسته حالا نه که نمی... الآن کسی که نمیتلمیذ: 
وقتی مصلحت کند؛ در مسئلۀ روزه مصلحت بر قضاء هم هست؛ یکنه، روزه فرق میاستاد: 

شود، قدر مصلحت، مصلحت ملزمه است که قضاء هم مترتب میوقتی اینصرفاً بر اتیان است؛ اما یک
توانیم بگوییم وقت میاینکه در آن وقتی که این عمل را انجام نداده، از عقل برخوردار نباشد؛ آنمگر 

که اصلاً مصلحت برای او نبود و مقتضی نبود. در وجوب قضاء بر حائض بااینکه صوم بر او حرام 
 «بعداً قضا کن.»گویند که: قدر مصلحت ملزمه دارد، میاست ولی چون صوم این
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